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الگوي اســامي- ايراني 

جواد محرمي 
  گفت‌وگو

پيشــرفت از مهم‌تريــن 
يادگارهاي رهبر شــهيد 
انقلاب اسلامي است كه چراغ راه براي نسل‌هاي حال 
و آينده كشور اســت. دكتر محمدررضا قائمي‌نيك، 
نويســنده كتاب »بارقه‌هايي از پيشــرفت ايراني- 
اسلامي در مواجهه با توسعه غربي« تلاش كرده مبتني 
بر اين موضوع روايتي از چارچوب‌هاي اين پيشرفت كه 
بايد مبتني بر آموزه‌هاي بومي و ملي ما باشــد، ارائه 
دهد. بــا او در اينبــاره گفــت و گــو كرده‌ايم. 

         
درباره جنس و رويكــرد و نگاه به موضوع 
پيشرفت امام شهيد الگوي ايراني- اسلامي 
پيشرفت را مطرح كردند و بيانيه گام دوم 
را ارائه دادند كه در قالب آن براي نســل 
جوان ما افق‌هاي دقيقي ترسيم شده است. 
به نظر مي‌رسد كتاب شــما ناظر به همين 
مســئله درصدد تبيين بيشــتر موضوع 
باشد. چه ضرورت‌هايي باعث شد كتابي با 
عنوان بارقه‌هاي پيشرفت به رشته تحرير 

درآوريد؟ 
ما به‌رغم تلاش‌هاي زيادي كه پس از انقلاب اســامي 
براي پيشرفت و ارتقاي سطح علمي كشور در عرصه‌هاي 
مختلف صورت گرفته هنوز نتوانسته‌ايم اين پيشرفت‌ها 
را به‌طور دقيق روايت كنيم و نحوه سوءگيري و ريشه‌هاي 
توفيقات و احياناً شكست‌ها را شفاف كرده و تبيين کنیم 
و چرايي اين روايت نشدن سؤال مهمي است. اين كتاب 
در نسبت با اين پرسش مطرح شده است كه مطالبه امام 
شهيد ما هم بود. البته من قصد نداشتم در اين كتاب به 
اين پرسش پاســخ بدهم، بلكه لوازم پاسخ به اين سؤال 
را مطرح كردم. شــما كتاب را كه مطالعه كنيد، متوجه 
مي‌شويد پاسخ به اين پرسش نيست، بلكه تلاش كردم 
بگويم اگر مي‌خواهيم به اين سؤال پاسخ بدهيم كه كار 
سختي هم هست بايد چه نكاتي را رعايت كنيم. مهم‌ترين 
نكته‌اي كه به نظر مي‌رســد بايد به آن توجه كنيم، اين 
است كه پيشرفت محصول يك فلسفه تاريخ است. يعني 
وقتي ما از پيشــرفت صحبت مي‌كنيــم منظورمان اين 
اســت كه يك مســئله‌اي از نقطه »الف« به نقطه »ب« 
منتقل شــود. وقتي چنين چيزي را مطرح مي‌كنيم در 
واقع ما بايد يك ايده‌اي را در تاريخ داشــته باشــيم. كار 
فلسفه تاريخ اين است كه به ما بگويد چطور از يك نقطه 
به نقطه‌اي رو بــه جلو حركت كنيم كــه دچار انحطاط 
نشويم و به پيشرفت نائل شويم، به همين دليل توضيح 
پيشرفت‌هاي انقلاب اسلامي مثل هسته‌اي، نانو، پزشكي، 
شهرســازي و امثال اينها را بايد در قالب تاريخ تحولات 
ايران بفهميم و درك كنيم تا بتوانيم روايت پيشرفتمان 
را داشه باشيم. به تعبير ديگر چون بين پيشرفت اسلامي 
و توسعه غربي تفاوت‌هايي وجود دارد، اينها اگر قرار باشد 
ذيل توسعه غربي ديده نشود بايد نقشه راه داشته باشيم. 
اين دستاوردها كه در ظاهر شبيه به دستاوردهاي تمدن 

غرب است بايد ويژگي خاص خود 
را در كشور ما داشته باشند. براي 
مثال صنعت هســته‌اي در غرب 
متولد شــده و همه دانشمندان 
اوليه آن غربي هســتند. درمان 
باروري و سلول‌هاي بنيادي رويان 
هم همين‌طور. حالا اگر قرار است 
اينها در بستر پيشرفت در انقلاب 

اسلامي روايت شوند، لازم اســت نسبت‌شان را با تاريخ 
تحول انقلاب اســامي بيان كنيم. من ســعي كردم در 
اين كتاب بايدها براي روايت جنس ايراني- اسلامي اين 
پيشــرفت‌ها را مطرح كنم. يعني بايد توضيح بدهيم اگر 
مرحوم كاظمي آشــتياني كه صنايع رويان را در انقلاب 
اســامي پايه‌ريزي كرده، ايــن در كار او چگونه تعين 
پيدا كرده اســت؟ براي مثال اگر در لندن يا واشینگتن 
يا نيويورك بود يــا در تلاويو يا قطر بــود، اينها براي او 

محقق نمي‌شــد و جنس كار و نتيجه آن، چيز ديگري از 
كار در مي‌آمد. من ســعي كردم توضيح بدهم كه ما اگر 
در پيشــرفت ايراني- اســامي به اين نكات توجه كنيم 
مي‌توانيم پيشرفت‌هاي خود را روايت كنيم. به اين معنا 
الان بارقه‌هايي از پيشرفت را داريم. شايد ما هنوز و طي 
قرون جديد تحول عميقي در تكنولــوژي جهان ايجاد 
نكرده باشيم، اما بارقه‌هايي از تحول دستاوردهاي بشري 
را در ذيل الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت رقم‌ زده‌ایم‌ و 

من در اين كتاب اشاره‌اي به اين بارقه‌ها كرده‌ام. 
فكر مي‌كنيد وجه تمايــز الگوي ايراني 
-اسلامي پيشرفت با توسعه غربي دقيقاً 

چه خطوطي را دربرمي گيرد؟ 
پيشــيني و مبنايي آن، اين اســت كه بايد در چارچوب 
فرهنگ ايراني- اســامي فهميده شــوند. ســينما را ما 
اختراع نكرده‌ايم، امــا به طور قطع فيلمــي كه يك فرد 
مؤمن انقلابي براي مخاطب خــود به عنوان يك خوراك 
فرهنگي توليد مي‌كند با آثاري كه در كشــورهاي غربي 
ساخته مي‌شود مي‌تواند متفاوت باشــد. درباره صنعت 
هسته‌اي اينكه دســتاوردها مخل محيط زيست نباشد 
يا در جنگ‌ها عليه بشــريت استفاده نشود. درباره درمان 
ناباروري موجــب اخلال در روند فرزندآوري مناســب و 
طبيعي نشــود، بلكه به آن كمك كند، اما فعلًا مي‌شــود 
نكاتي را به طور كلي مطرح كــرد. براي مثال ما با رعايت 
نكات اسلامي كه در آيات و روايات به آن اشاره شده است، 
چه نوع تكنولوژي را مي‌توانيم در صنايع خودروسازي يا 
در صنايــع ديگر رقم بزنيم، دقيق بررســي نكرديم يا در 
صنايع هسته‌اي رهبر شهيد ما تأكيد ويژه‌اي داشتند كه 
از اين دستاورد در جهت كشــتار جمعي استفاده نشود. 
وقتي قرار است به اين ســمت برويم بايد به لوازم آن هم 
پايبند باشــيم. ما يك اصل فقهي داريم كه در جنگ‌ها 
نبايد كشتار جمعي رقم بخورد و بر همين مبنا به سمت 
توليد بمب هسته‌اي هم نمي‌رويم. يا ما يك اصلي داريم 
كه انسان به دليل فطرت الهي كه در وجودش دارد، قابل 
شبيه‌سازي در قالب سلول‌هاي بنيادي نيست. اين اصل 
پيشيني ســبب مي‌شــود ما درباره شبيه‌سازي انسان 
تأمل كنيم. امام شهيد شبيه‌ســازي موجودات ديگر را 
مجاز مي‌دانستند، اما درباره شبيه‌سازي انسان حرمت 
قائل بودند و مرحوم كاظمي آشــتياني به همين فتواي 
رهبر شهيد انقلاب عمل كرد و حتي در خاطرات ايشان 
هم هست كه عمل به اين فتوا باعث شد نگاه او به تحول 
سلول‌هاي زيســتي و بنيادي به كلي تغيير كند يا براي 
مثال ما اصول شهرســازي داريم كه در ساختن شهرها 
بايد آنها را رعايت كنيم. اينكه تا حــالا رعايت نكرديم 
حرف ديگري اســت، اما اصولي داريم كه موظفيم آنها 
را رعايت كنيم و اين روي سبك زندگي جامعه ما تأثير 
مستقيم دارد. اينكه مســجد بايد جايگاه خاصي داشته 
باشد. آپارتمان‌نشيني مضرات خود را دارد. آشپزخانه بايد 
داراي مختصات خاصي باشد. ما اگر اين موارد را رعايت 
كنيم به احتمال زياد شهر جديدي هم خواهيم داشت 
كه به طور قطع مناسب زيست مؤمنانه است و با لندن و 
پاريس و برلين تفاوت‌هاي عمده‌اي دارد. 
البته بايد اين را هم درنظر بگيريم 
كه اين شــكل گرفتن‌ها به طور 
تدريجي خود را نشــان مي‌دهد. 
ضمن اينكه ما در كشور خودمان 
در ميان مســئولانمان افرادي را 
هم داريم كه ممكن است اساساً 
اعتقادي به تمايزهاي عمده توسعه 

غربي با پيشرفت ايراني-اسلامي نداشته باشند و همين 
ســبب مي‌شــود در برخي برهه‌ها و بخش‌ها با كندي يا 
حتي عقب‌گرد مواجه شويم و از دل اين مسئله مي‌تواند 

بي‌قوارگي‌هايي نيز به چشم بخورد. 
به نظر مي‌رسد همين موضوعي كه فرموديد 
موجب يك اصطكاكي در كشور مي‌شود و 
نارسايي‌هايي را نيز رقم مي‌زند. برخي حتي 

قائل به علوم انساني اسلامي هم نيستند. 
اگر باز بــه همان روايــت تاريخي نگاه كنيــم، مي‌بينيم 
در كل تاريــخ ايران الگوي حكومتي كه اعمال مي‌شــده 
سلطنت بوده و به شكل سلسله وار حكومت‌ها حكمراني 
مي‌كردند. در عين حال ما يك سنت اسلامي هم داريم كه 
عنوان مي‌كند مردم نقش تعيين كننده‌اي در حكمراني و 
سياست‌ورزي دارند، يعني پيش از آنكه غربي‌ها در قالب 
دولت‌هاي مدرن به حق رأي و مشاركت و انتخابات اعتقاد 
پيدا كنند ما در دين مبين اسلام و سيره اهل بيت)ع( اين 
دخالت دادن مردم در امور كشــور را مشاهده مي‌كنيم. 
با اين‌حال چارچــوب دولت‌هاي جديد مثــل پارلمان يا 
قواي ســه‌گانه از غرب الگوبرداري شده است. امام شهيد 
براي نيل بــه تمدن بزرگ اســامي روي يك الگوي پنج 
مرحله‌اي تأكيد داشتند كه مرحله سوم آن را دولت اسلامي 
مي‌دانستند و خودشان اعتقاد داشتند ما الان در اين مرحله 
قرار داريم. اگر در قالب اين چارچوب به مسئله نگاه كنيم 
مي‌بينيم اساساً تحقق خود دولت اسلامي از درون كشاكش 
و به نوعي تمرين دائم ساختار دموكراسي غربي و آموزه‌هاي 
اسلامي خود را نشان مي‌دهد. چنانچه تجربه مردم‌سالاري 
ديني كه خود را پس از انقلاب اسلامي نشان داده به مراتب 
از دموكراسي غربي الگوي موفق‌تري بوده است، چون اتفاقاً 
حقوق بشــري كه غربي‌ها دم از آن مي‌زنند اما كارنامه‌اي 
كاملًا برعكس از عملكرد آنها قابل مشاهده است، در جريان 
نيم قرن حكمراني انقلاب اســامي بــه مراتب وضعيت 
درخشــان‌تري دارد. دســت انقلاب اســامي از ابتداي 
شــكل‌گيري در هيچ جنايت بشــري در منطقه و جهان 
ديده نمي‌شــود، اما الان ديگر همه ملت‌ها به اين اذعان 
دارند كه دولت امريكا تروريستي ترين دولت جهان است و 
اين ديگر قابل انكار هم نيست. به اين معنا دولت اسلامي از 
دل تجربه‌هاي بشري محقق مي‌شود كه از دل داشته‌هاي 
مكتب اسلام ناب تحقق يافتني است. من به يك مطلبي 
از قول شهيد بهشتي اشــاره كنم كه در ابتداي انقلاب به 
مسئول جهاد سازندگي وقت مي‌گويند من خيلي دوست 
دارم روحيه جهاد سازندگي بيايد و همه وزارتخانه‌هاي ما 
را دربر بگيرد، درحالي‌كه متأسفانه پس از جنگ برعكس 
اين موضوع رقم خورد و جهاد سازندگي وزارتخانه شد و به 
تدريج عنوان جهاد هم در عرصه ادبيات سياسي ما كمرنگ 
شد كه البته به تدريج با درايت امام شهيد تا حدودي اين 
بليه روندي اصلاحي به خود گرفــت، اما به دليل رويكرد 
شــعاري كه دولت‌ها در پيــش گرفتند آن‌طــور كه بايد 
نتوانست جاي خود را در بخش‌هاي مختلف باز كند. با اين 
حال مشاهده مي‌كنيم كه تمام دستاوردهاي ما در علوم 
مختلف از ناحيه تقويت همين روحيه و عزم جهادي شكل 
گرفت كه همواره اصلي‌ترين حامي آن در كشــور رهبري 
معظم انقلاب و ولي‌فقيه بودند. اگر آن الگوي مدنظر شهيد 
بهشتي را بپذيريم، مشــاهده مي‌كنيم كه دولت اسلامي 
اگرچه در ساختار ظاهري تشابه با دولت‌هاي انگلستان و 
فرانسه و ديگر كشــورها دارد، اما روح اين دولت در باطن 
خود چيز متفاوتي است. متأثر از آموزه‌هاي اسلامي است. 
متأثر از خدمت به مردم است. ماكياوليسم در آن جايگاهي 
ندارد. اينكه سياســتمداران ما چقدر به اين اصول پايبند 
باشند موضوع ديگري است و اتفاقاً پايبندي به اين موضوع 
است كه موتور محرك پيشــرفت بر مبناي الگوي ايراني 
اسلامي مي‌شود. مظاهر پيشرفت مادي و معنوي اتفاقاً از 
دل همين تشكيل دولت اسلامي به دست مي‌آيد و غيراز 
اين زمينه تحقق پيدا نمي‌كند. اينكه اين پيشــرفت چه 
اندازه محقق شود بسته به اين است كه جامعه تا چه اندازه 
درك دقيق و درستي از اين الگو داشــته باشد و به كدام 

نيروها براي نيل به اين اهداف وكالت بدهد. 
عنوان كرديد كتاب بارقه‌هاي پيشرفت را 
ناظر بر مطالعه 10 كتاب تاريخ شفاهي حوزه 
پيشرفت نوشتيد. كمي درباره اين موضوع 

توضيح بدهيد. 
كتاب بيشتر ســعي دارد مباني را تبيين كند تا دانش ما 
كپي‌كار دانش غربي نباشد. در انتهاي كتاب من اشاره‌اي 
به دو مفهوم بارقه و اتوپياي پيشرفت داشته‌ام و اينكه ما در 
عين حال كه نبايد در ارتقاي دستاوردهاي عظيم انقلاب 
اسلامي دچار خودكم‌بيني شويم و آنها را ناديده بگيريم، 
بايد به اين موضوع توجه داشــته باشيم كه در چارچوب 
بيانيه گام دوم انقلاب اســامي كه ذيل موضوع تحقيق 
و پژوهش ذكر شده، به‌رغم همه اين دستاوردها در نقاط 
اوليه قرار داريم و اينها در واقع صرفاً بارقه‌هايي است كه 
به ما كمك مي‌كند براي پيشــرفت و نبايد صرفاً ديدگاه 
اتوپيايي را بــدون توضيح لوازم آن پررنــگ كنيم بدون 
اينكه نسل جوان ما بداند براي تحقق افق‌هاي پيشرفت 
بايد هزينه هم بدهد و هزينه آن كار جهادي است. يعني 
از ابتدا هم قرار نبوده با تغيير حكومت يك شبه همه چيز 
تغيير كند و بايد بدانيم كه چالش‌هاي اين راه فراوان است 
و ما با مخالفان جدي در عرصــه داخلي و خارجي روبه‌رو 
هستيم كه مي‌توانند حركت ما را كند كنند، اما نمي‌توانند 
آن را متوقف کنند و براي همين تدريجي بودن پيشرفت 
امري منطقي و محتوم است، ولی اينكه سرعت كار چقدر 
باشد به خود ما بستگي دارد كه تا چه اندازه بتوانيم روحيه 

جهادي را در جامعه نهادينه كنيم.

همزمـــان با ضرورت ثبت مجاهدت‌هاي مردمي در برابر جبهـه استكبار، 
فـراخوان بزرگ جمع‌آوري خاطـرات و تجربيـات مردمي از سـوي دفتـر 
مطالعـات جبهه فرهنگي انقـلاب اسلامـي )حسينيه هنـر( منتشـر شـده 
است. در اين‌باره با حسام مدحت، دبيـــر اجرايي فراخوان روايت‌هـــاي 
مردمـي از دفاع مقدس و عضو تحريريه رسانه مردمي گنج گفت‌وگو كرده‌ايم. 

      
درباره فراخوان روايت‌هاي مردمي از دفاع مقدس توضيح بفرماييد و 

اينكه چه ضرورت‌هايي منجر به انتشار اين فراخوان شد؟
بخش مهمي از تاريخ ايران با خاطرات مردم در انقلاب اسلامي درآميخته كه بر خلاف 
تاريخ نخبگاني رايج، كمتر روايت شده است. توجه به اين قسمت تاريخ، مهم، ضروري 

و فوري است. 
سال‌ها جريان روشنفكري و غرب‌زده تلاش مي‌كرد القا كند جامعه ايراني از آرمان‌ها و 
اهداف حاكميت جداست؛ مردم يكسري دغدغه دارند و حاكميت دغدغه‌هايي متفاوت 
و در اصل پيوندي ميان نگاه مردم و نگاه حاكميت در عرصه‌هاي مختلف وجود ندارد. 
مقاومت انقلاب اسلامي در برابر استكبار جهاني را به‌عنوان رفتاري حاكميتي معرفي 
مي‌كردند كه مردم به آن تمايلي ندارند، اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و رمضان، ناگهان يك 
بعثت مردمي و حضور فعال گسترده عظيم توسط مردم در دفاع از جمهوري اسلامي 
شكل گرفت؛ مقاومتي كه با رسيدن خبر شهادت امام شهيد، حس و حالي عجيب در 
توده مردم، ميان زن و مرد، شهري و روستايي، اصناف مختلف و گرايش‌هاي سياسي 
متنوع ايجاد كرد. اين اتفاق، روايت جريان روشــنفكري و غرب‌زده از جامعه ايراني را 
به‌كلي برهم زد و خط بطلاني بر آن كشيد. اين جنس روايت مي‌تواند عمق دلبستگي 
مردمي به انقلاب اسلامي و قهرمان بزرگ‌شان را نشان دهد. ما بايد برخلاف تصويري 
كه رســانه‌هاي معاند از جامعه ايراني پمپاژ مي‌كنند، آن دلبستگي، همراهي، عشق، 

روحيه انقلابي و باور ديني مردم را در دل كنش‌ها و خاطرات‌شان ثبت كنيم. 
وقتي مقاومت و شهادت امام شهيد اين‌گونه در زندگي مردم بروز پيدا مي‌كند و آنها 
را دچار تغيير و تحول مي‌كند، ثبت و ضبط اين كنش، اين همراهي و اين قدرداني از 
شهيد و نظام، نه‌تنها ضروري، بلكه جزو وظايف ماست. اگر اين كار انجام نمي‌شد، بايد 
از ما پرسيده مي‌شد كه چرا چنين واكنش ملي و چندلايه‌اي از چشم يك نويسنده يا 

محقق حوزه آيين‌ها پنهان مانده است. 

وجه تمايز روايت‌هاي مردمي با روايت‌هاي نخبگاني چيست؟
روايت‌هاي نخبگاني معمولاً از زاويه ديد مسئولان، فرماندهان، شخصيت‌هاي سياسي 
و چهره‌هاي شناخته‌شده بيان مي‌شوند و بيشتر به تصميمات كلان و روندهاي رسمي 
مي‌پردازند، اما روايت‌هاي مردمي از دل زندگي روزمره مــردم بيرون مي‌آيد و ابعاد 

اجتماعي، عاطفي و انساني وقايع را بازتاب مي‌دهد. 
در واقع روايت مردمي نشان مي‌دهد كه يك رويداد تاريخي مانند انقلاب اسلامي يا  جنگ 
رمضان چگونه در كوچه و خيابان، در خانواده‌ها، مدارس و مساجد تجربه شده است. اين 

روايت‌ها مكمل تاريخ رسمي هستند و تصويري كامل‌تر از واقعيت ارائه مي‌دهند. 
از طرفي روايت جمهور نظام باعث مي‌شود تا عمق نفوذ و دلبستگي به انقلاب اسلامي 

در بين آحاد مردم و بطن زندگي آنها به خوبي نمايان شود. 
چه ويژگي اين روايت‌ها را جذاب مي‌كند؟

مهم‌ترين ويژگي روايت‌هاي مردمي صداقت و بي‌واسطه بودن آن‌هاست. مردم معمولاً 
بدون تكلف و از تجربه زيسته خود سخن مي‌گويند. جزئياتي كه در روايت‌هاي رسمي 
كمتر ديده مي‌شود، در اين خاطرات وجود دارد، از كنش‌ها و دغدغه‌هاي روزمره گرفته 

تا صحنه‌هاي ايثار، همدلي و خلاقيت‌هاي مردمي. 
همين ويژگي باعث مي‌شود مخاطب بتواند با روايت‌ها همذات‌پنداري كند. بسياري 
از آثار موفق تاريخ شفاهي نيز به دليل اتكا به همين تجربه‌هاي واقعي و ملموس مورد 

استقبال قرار گرفته‌اند. 
چه مخاطب‌شناسي براي اين آثار در نظر گرفته شده است؟

اين فراخوان طيف گسترده‌اي از مخاطبان را در نظر گرفته است. از پژوهشگران گرفته 
تا نويسندگان، مستندسازان، هنرمندان، دانشجويان و عموم مردم. علاوه بر اين، نسل 
جوان كه تجربه مستقيمي از بســياري از وقايع انقلاب و دفاع مقدس ندارد، يكي از 

مهم‌ترين مخاطبان اين آثار است. 
هدف آن است كه اين روايت‌ها علاوه بر ثبت تاريخي، به منبعي براي توليد آثار فرهنگي، 
هنري، ادبي و رسانه‌اي تبديل شوند و نسل‌هاي آينده بتوانند از طريق تجربه‌هاي واقعي 
مردم با اين مقاطع تاريخي ارتباط برقرار كرده و به عنوان الگويي براي آيندگان باشد. 

همچنين اين دست روايت‌ها به خوبي نشــان‌دهنده عمق علاقه و دلبستگي مردم به 
انقلاب اسلامي را در عرصه‌هاي بين‌المللي بازتاب مي‌دهد و خط بطلاني بر بسياري 

از شايعات دشمنان است. 
درباره آثار مشابه در گذشته چه تجربياتي وجود دارد كه چراغ راه 

آينده مي‌شود؟
تجربه تاريخ شفاهي در ايران نشان داده است كه ثبت خاطرات مردمي مي‌تواند آثار 
ماندگار و تأثيرگذاري خلق كند. بسياري از كتاب‌ها، مستندها و آثار پژوهشي موفق 
حوزه دفاع مقدس مانند كتاب حوض خون بر پايه روايت‌هاي مردمي و خاطرات شفاهي 
شكل گرفته‌اند. اين تجربه‌ها نشان داده كه هرچه ثبت خاطرات به زمان وقوع رويداد 
نزديك‌تر باشد، دقت و غناي آن بيشتر خواهد بود. همچنين تنوع راويان و توجه به 
اقشار مختلف جامعه، تصويري جامع‌تر از تاريخ به دســت مي‌دهد. به همين دليل 
تلاش مي‌كنيم روايت‌هاي متنوعي از زنان، كودكان، نوجوانان، اصناف، هنرمندان، 

امدادگران، مهاجران، ايرانيان خارج از كشور و ساير اقشار جامعه گردآوري شود. 
اين فراخوان شامل چه مقطعي از دفاع مقدس مردم ايران مي‌شود؟

اين فراخوان علاوه بر توجه به خاطرات و تجربه‌هاي مرتبط با دفاع مقدس و فرهنگ 
مقاومت در سال‌هاي گذشــته، تمركز ويژه‌اي بر »دفاع مقدس دوم و سوم« و به طور 
خاص جنگ 12 روزه و جنگ رمضان دارد. هدف، ثبت ابعاد مردمي اين رويدادها، از 
مشاهدات ميداني و پشتيباني جنگ گرفته تا كنش‌هاي اجتماعي، فرهنگي، رسانه‌اي 

و جهادي مردم است تا اين تجربه‌ها در حافظه تاريخي كشور ماندگار شود.
    جواد محرمي 

حسام مدحت، دبير اجرايي فراخوان روايت‌هاي 
مردمي از دفاع مقدس:

 هرچه ثبت روايت 
 به زمان وقوع رويداد 

 نزديك‌تر باشد دقت و غناي آن 
بيشتر خواهد بود

نمای نزدکیجالب​ترين

امام شهيد شبيه‌سازي موجودات ديگر را مجاز مي‌دانستند، اما درباره شبيه‌سازي انسان حرمت قائل بودند و مرحوم كاظمي 
آشتياني به همين فتواي رهبر شهيد انقلاب عمل كرد و حتي در خاطرات ايشــان هم هست كه عمل به اين فتوا باعث شد 
نگاه او به تحول سلول‌هاي زيستي و بنيادي به كلي تغيير كند يا براي مثال ما اصول شهرسازي داريم كه در ساختن شهرها 
بايد آنها را رعايت كنيم. اينكه تا حالا رعايت نكرديم حرف ديگري اســت، اما اصولي داريم كه موظفيم آنها را رعايت كنيم

close
 ups

به يك مطلبي از قول شــهيد بهشتي 
اشــاره كنم كه در ابتــداي انقلاب به 
مسئول جهاد سازندگي وقت مي‌گويند 
من خيلي دوســت دارم روحيه جهاد 
سازندگي بيايد و همه وزارتخانه‌هاي ما 
را دربربگيرد درحالي‌كه متأسفانه پس 
از جنگ برعكس اين موضوع رقم خورد 
و جهاد ســازندگي وزارتخانه شد و به 
تدريج عنوان جهاد هم در عرصه ادبيات 
سياسي ما كمرنگ شد كه البته به تدريج 
با درايت امام شهيد تا حدودي اين باید 
روندي اصلاحي بــه خود گرفت، اما به 
دليل رويكرد شعاري كه دولت‌ها پيش 
گرفتند آن‌طور كه بايد نتوانست جاي 
خود را در بخش‌هــاي مختلف باز كند 

وايت خودمان را از پيشرفت داشته باشيم ما بايد ر
گفت‌و‌گوي »جوان« با محمدرضا قائمي‌نيك، نويسنده كتاب »بارقه‌هايي از پيشرفت ايراني- اسلامي در مواجهه با توسعه غربي«


